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            ( 58جلسه   17/10/90      ) ش
                                            

  
بعد از فـراغ از بحـث در اينكـه معاطـات مفيـد           ) ره(شيخ انصاري 

يت و لزوم است و هيچ فرقي با بيع بالصيغه ندارد تنبيهـاتي را              كمل
ذكر كرده ، تنبيه اول مربوط به اقوال موجود درباره معاطات و أدله             

 كـه قـول     قول اول در مسئله وجود دارد ؛        سه قول  آنها مي باشد ،   
 إباحه در مشهور و صاحب جواهر است اين است كه معاطات مفيد           

 دونفر دوتـا متـاع را بـه يكـديگر           تصرف مي باشد يعني وقتي كه     
تحويل مي دهند مقصودشان بيع و تمليك نيست بلكه مقـصودشان           

ور كـه   معاوضة بين المالين علي جهة التراضي مي باشـد و همـانط           
عرض كرديم اين إباحه دوجور است ؛ إباحه بلاعوضٍ مثل مهماني   

كدام از ايندو محـل     چبعوضٍ مثل رفتن به رستوران كه هي      و إباحه   
معاوضة بين المالين علي جهة     بحث ما نمي باشد بلكه بحث ما در         

  . مي باشد التراضي
 اين است كه طرفين قصدشان تمليك و تملكّ و بيع است       قول دوم 

 چون شرائط بيع مثل ايجاب و قبول لفظي در بين نيست يحصل             اما
  . الإباحة 

كه قول ما و أكثر متأخرين است اين است كـه معاطـات             قول سوم   
 و نه تنهـا در      ي باشد منيز مثل بيع لفظي بيع و مفيد ملكيت و لزوم           

 ستابيع بلكه در تمامي عقود معاطات كارايي دارد و ملاك إنشاء            
  . كه إنشاء به فعل باشد يا به قول و فرقي نمي كند 

 در ادامه به بررسي هركدام از اقوال ثلاثه و أدلـه            )ره(شيخ انصاري 
آنها مي پردازد ، ايشان درباره قول اول يعني معاوضة بين المـالين             

كه چنين معاوضه اي در همين حـد        علي جهة التراضي مي فرمايد      
لطنت و  حديث س ـ ( يعني در حد إباحه تصرفات طبق أدله موجود         

و قواعد صحيح و جـائز اسـت منتهـي    ) حديث حلّ و آية التجارة    
( مخصوص بيع در اينجا     و شرائط   بحث در اين است كه آيا احكام        

نيز جاري مي شود يانه؟ مثلا در بيـع تـساوي در            )  إباحه تصرف   
عـدم  مكيل و موزون شرط است و ربا حرام است آيا در اينجا نيز              

ع است يا در اينجا نيـز       ربا شرط است يا نه؟ آيا غرر مخصوص بي        

نبايد غرر باشد؟ آيا معلوميت عوضين كـه در بيـع اعتبـار دارد در          
اينجا نيز معتبر است يانه؟ در بيعِ نقدين تقابض في المجلس معتبـر             
است آيا در اينجا نيز همين طور بايد باشد يـا نـه؟ بنـابراين بايـد                 
 ببينيم كه آيا إباحه در تصرف يك معاوضـه ي مـستقل اسـت يـا               

 مثل ربا ، غرر  بيعاينكه مثل بيع است و احكام و شرائط مخصوص 
در ... ، معلوميت عوضين ، تقابض فـي المجلـس در بيـعِ نقـدين و          

  . معتبر است؟اينجا نيز 
 جلـدي تمـام مـوارد       43 از جـواهر     22صاحب جواهر در جلـد      

مذكور را به قول خودشان حل كرده و جواب داده اسـت ، ايـشان               
 ما در هركدام از موارد مذكور شـك كنـيم بـه             در آنجا فرموده اگر   

النـاس مـسلّطون   « : اطلاق سه چيز تمسك مي كنيم ؛ اول حديث   
اين حديث اقتضا مي كند كه من بـر مـال خـودم             ،  » علي أموالهم   

تسلطّ دارم و آن را به شما واگذار مي كنم و اجازه مطلق تصرفات              
كور مخصوص  در مالم را به شما مي دهم و آن شرائط و احكام مذ            

آقاي خوئي نيز نيز همـين طـور        ( بيع است و به اينجا ربطي ندارد        
  ) . مي فرمايد 

لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرفّ في مـال غيـره بغيـر            « : دوم حديث حلّ    
، مفاد حديث اين است كه اگر من إذن بدهم تمام تصرفات    » إذنـه   

شما جائز مي باشد و هركجا كه شك كنيم به اطلاق ايـن حـديث               
  . سك مي كنيم تم

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكـون  « : سوم آية التجارة  
 ، شارع مقـدس تجـارةً عـن تـراضٍ را     »ضٍ مـنكم   تجارةً عن ترا  

  . تجويز كرده و إباحه در تصرف نيز يك نوع تجارت مي باشد 
حـديث  اشكال اول ما به صاحب جواهر درباره استدلال ايشان به           

سلطنت است ، قبلا گفتيم كه اين حديث در اينطور جاهـا كـارايي              
ندارد بلكه فقط دلالت دارد براينكه مردم مطلقا بر أموالشان تسلطّ           
دارند و مي توانند در آن تصرف كنند و محجور از تصرف نيـستند              
منتهي تصرفاتشان بايد در دائره قوانين و ضوابط شرع باشد يعنـي            

گر كيفيت   مقام بيان أصل تصرف مي باشد و دي        اين حديث فقط در   
ا ما در كيفيت تصرف بايد تابع شـرع و         ريتصرف را بيان نمي كند ز     

 قوانين آن باشيم ، پس در شبهات حكميه مثل اين مورد و مواردي            
 ضـابطه و كيفيـت تـصرف    ردكه به عرضتان رسيد در هنگام شك     
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) ره( امـام  نظر حضرت ( نمي توانيم به حديث سلطنت تمسك كنيم        
و آقاي خوئي نيز همين است البته آقاي خوئي به سند حديث نيـز              

  ) .اشكال مي كند و مي گويد كه اين حديث مرسل است 
 حلّ مي   دومين دليلي كه صاحب جواهر به آن تمسك كرده حديث         

باشد ، حديث حلّ با چند تعبير در جاهاي مختلف ذكر شده ؛ اول              
 مكـان    واببا از    3باب    424 جلدي ص  20وسائل    5در جلد   
لا يحلّ مـال امـريءٍ إلا عـن طيـب           « :    شده   ذكر 1 خبر    مصلّي
  . » نفسه 

 از ابواب انفـال     3 باب   377 جلدي ص  20 وسائل   6دوم در جلد    
طيـب  ب دم امريءٍ مسلمٍ و لا مالـه إلا       لا يحلّ   « :  ذكر شده    6خبر  

   .» نفسه 
تمـام   و در كمال الـدين و        183 ص 53سوم در بحار الأنوار جلد      

لا يحلّ لأحـدٍ أن يتـصرفّ فـي مـال           « :  ذكر شده    485النعمة ص 
  .» غيره بغير إذنه 

خوب واما درباره حديث حلّ بايد عرض كنيم كه ما شكي نـداريم         
كه اين حديث دلالت دارد بر اينكه بدون إذن مالك مـالش بـراي              

البتـه طبـق    ( ديگري حلال نيست و وقتي إذن داد مطلق تصرفات          
حلال مي شود ، اما آيا در صـورت شـك          ) وابط شرع   قوانين و ض  

 مثل ربا ،    در كيفيت تصرف و شك در وجود شرائط مخصوص بيع         
 ...غرر ، معلوميت عوضين ، تقابض في المجلس در بيـعِ نقـدين و             

باز مي توانيم به اين حديث تمسك كنيم يانه؟ بنده عرض مي كنم              
كيفيت تـصرف و    كه اين حديث بر كيفيت تصرف دلالت ندارد زيرا          

آن شرائط يك قوانيني از طرف شرع هـستند كـه مـا بايـد از آن                 
تبعيت كنيم ، مثلا اگر هركدام از طرفين گردنبند خود را به ديگري             
بدهد فقط مي تواند از آن استفاده كند و ديگر نمي تواند آن را بـه                
گردنش بياندازد و به نامحرم نشان بدهد و باآن در مجـالس گنـاه              

د زيرا إعانه بر عصم جائز نيست و يا مـثلا در بيـع اگـر                شركت كن 
كسي انگور را به كسي بفروشد تا با آن شراب درست كنـد جـائز               

پس همانطور كه در بيع موارد نيست زيرا إعانه بر عصم مي باشد ،    
فرق مي كند در إباحه تصرف نيز فرق مي كند يعني شـخص نمـي               

 بلكه بايد   كندبتواند هرنوع تصرفي كه مي خواهد در مال ديگري          
تصرفاتش در دائره قوانين و ضوابط شرعي باشد لذا حديث از اول            

دلالتش محدود است و ما در مقام شك نمي تـوانيم بـه آن بـراي                
 تصرفات ولو خارج از قوانين شـرع تمـسك كنـيم بخـلاف              مطلق

مـصباح  (و آقـاي خـوئي    ) ره(صاحب جواهر و حضرت امام امـام      
 كه فرموده اند دلالت حديث حـلّ مطلـق          )158 ص 2الفقاهة جلد   

البته حـضرت   و ما هنگام شك مي توانيم به آن تمسك كنيم           ت  اس
دلالـت  نـد  كـه دلالـتش را قبـول كرد      بخلاف حديث حلّ    ) ره(امام

چنين دلالتي  قبول  به نظر بنده    ولي  طنت را قبول نكردند     حديث سل 
  .مشكل است براي حديث حلّ نيز 

به نظر بنـده أحاديـث و أدلـه دالـّه بـر             ) : اشكال و پاسخ استاد      (
 دلالت أحاديثي نظير حديث حلّ را محدود مـي           ، ضوابط و قوانين  

 و اگر شـما مـي گوئيـد         كنند يعني دلالت آن از اموال شمول ندارد       
  . شمول دارد بايد تخصيص بزنيد 

لا تـأكلوا أمـوالكم     « : دليل صاحب جواهر آيـة التجـارة        سومين  
مـي باشـد ،      »ضٍ منكم   بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن ترا       

 بنده عرض مي كنم كه به اطلاق اين آيه نيز نمـي تـوانيم تمـسك               
نقـل  كه دادو ستد و ا ظاهراً تجارت در جايي صادق است ريكنيم ز 

در بين باشد درحالي كه در مـانحن        تمليك و تملكّ    و انتقال بنحو    
  . فيه اينطور نيست بلكه فقط إباحه تصرف وجود دارد 

، قول اول    در مسئله وجود دارد      كه سه قول  خوب ما عرض كرديم     
ن رسـيد    بود كه بـه عرضـتا      معاوضة بين المالين علي جهة الإباحة     

   ... .واما دوقول ديگر بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 

  
   
  والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                       

     آله الطاهرينمحمد و                             


